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 شناسی واژة روحانیتمعنا
  *عبدالرسول یعقوبی

  يدهكچ
تـر   معناشناختي واژة روحانيت با بررسي واژگـان روح، روحـاني و روحانيـت آغـاز مـي      شـود. در بيش

معناي روان و نفس است كه معنايي مقابل جسم دارد. هنگامي كه ايـن واژه بـا   اربردهاي لغوي، روح بهك
گيرد. روح در معناي اصـطلاحي  شود، معناي موجودي معنوي، طيب و طاهر ميموجودي ديگر همراه مي

يابـد. در  حتي علوم ديگر، معاني مختلـف مـي  يا شناختي، آن، چه اصطلاح فلسفي و چه اصطلاح جامعه
  شود.آموختگان علوم حوزه، اطلاق ميشناسي بر دانشر مجرد و نفس ناطقه و در جامعهفلسفه بر جوه

هاي ايـران، ادامـه يافتـه اسـت. ايـن      اربرد آن در تاريخ ادبيات و كتابكمعناشناختي اين واژه با بررسي 
راي اشاره به اربرد اين واژه از چه زماني و چرا در تاريخ ادبيات ايران، بكه كبررسي در پاسخ اين پرسش 

سـازي  ــ مشـابهت  ۱دست داده اسـت:  ار رفته است؟ سه تحليل را بهكآموختگان علوم حوزوي، بهدانش
ـ گذار روحانيت ۳دادن معناي لغوي به آنان؛ ـ استعداد و ظرفيت عالمان شيعه براي تسري۲شناسان؛ شرق

  از حيات علمي به حيات اجتماعي.
  .روحانيت، علما، مشروطه، معناشناسيروح، روحاني،  :هاواژهكليد
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  مقدمه
در عـرف  ن اسـت  ک ـه ممک ـرغـم این بـه مفهوم روحانیت است. این مفهوم، پژوهش بررسی موضوع این 

  کاوشی دقیق است.پژوهشی، نیازمند بررسی و از نظر ا نظر رسد، امواضح به
ي متعـددي وجـود   هـا است، پرسـش  یفرهنگ و یاسی، سیاجتماع یگروهکه ت یروحان ةواژبارة در

  :ن دستیاز ا؛ سؤالاتی ها پاسخ داددارد که باید بدان
  دارد؟ علما ةبا واژ ینسبتت چهیست؟ روحانیرسمی چی غیرعنوان سازمانت بهیف روحانیتعر

  شده است؟می اطلاق ین گروه اجتماعیبر اهایی ا واژهیچه واژه  یات فارسیخ ادبیدر تار
 ـیو ا یات اسـلام یدار در ادبشهیو رل یاص يات واژهیروحان ةا واژیآ ا در گـذر زمـان از   ی ـاسـت   یران

  یافته است؟راه  یرانیا ـ یعیات شیها به ادبفرهنگدیگر 
و چگونه این انتقـال   ياات ما شده باشد، در چه دورهیگر وارد ادبیدهاي ن اصطلاح از فرهنگیااگر 

  صورت گرفته است؟
  توان صورت داد؟علوم اسلامی، می یت بر علما و طالبانروحان ةاطلاق واژهایی دربارة چه تحلیل

  ؟یی داردچه معنااست، ه شدروحانی استفاده  مراتبسلسله ه درکالقاب و عناوینی 

  بررسي لغوي و اصطلاحي .۱
  يلغو ي. بررس۱ـ۱

دیگـر   زی ـبـه چ  يزیداشتن چون، دلالت بر نسبتیت و روحانی، روحانیروحانواژگان ) در يد(ي مشدای
  خوانیم.ی میروحانرا  آن وجوددهیم، نسبت  يگریوجود درا بر  دارد. اگر عنوان روح

رد: روح بـه ضـم   ک ـن خلاصه یتوان چنمی را یروح و روحان يلغو يمعنابارة شده درمباحث مطرح
 رحمـت و رزق  يبـرا نیز  يدر موارددارد،  ه)هارب و الطّللطیزه، حلال و طاهر(کیپامعناي  ،در اصل »راء«

ه بـه جـوهر   ک ـو در انسان به نفس ناطقه و در ملائ) 353ص ،2مجمع الحرین، ج است (شده به کاربرده 
  ).29ص ،3العین، ج؛ 369المفردات فی غریب القرآن، ص شود (بیر میتعمجرد، 

ث، یو اصـطلاح اهـل حـد   هـا  يدر عرف لغومتفاوتی دارد؛  یمعانگوناگون در اصطلاحات  یروحان
 ، جالتهـذیب ه (ک ـمجرد از ماده، ماننـد ملائ  املاًکموجودات  ي، برايمورد ياربردهاک ینظر از برخصرف

اعـم از نفـس ناطقـه و مجـردات      يبـرا  ماکدر اصطلاح ح)، و 463، ص2؛ لسان العرب، ج 226 ص، 5
  .)28 ص، 58، ج ق1404مجلسى، ( راسته از جسم استعمال شده استیپ



   ۷ معناشناسي واژة روحانيت

 ياصطلاح ي. بررس۱ـ۲

ق ی ـش از تحقیب ـ یق ـیازمند تحقی، نیاجتماع گروه یکعنوان بهشناختی روحانیت معهاربرد اصطلاح جاک
 است.   يلغو يدر معنا

 ی. روحـان را گوینـد  ینیعلوم دهاي ردگان حوزهکلیتحصی ما، توب و شفاهکات میت در ادبیروحان
 ـا ةژی ـو يهادر آموزشگاه یل علوم اسلامیه با تحصک یسیعنی ک هـایی  وهیش ـو بـا  لات ین نـوع تحص ـ ی

تـوان بـا   می ت شیعه رای. روحانبکوشد يدارنیج دیترودر جهت  سیتدری و سندگیموعظه، نوهمچون 
هـاي  ان عـالم و مـؤمن بـه اصـول و ارزش    یعیاز ش ـ یرد: گروه ـک ـف یگونه تعرنیبندي، اتوجه به مرتبه

آغـاز  طلاب و فضـلا  ه از مرتبۀ که، یعلمهاي وتربیت حوزهیمل در نظام تعلیتحصبا ه کاسلامی و شیعی 
 ی،اجتمـاع ــ   یعلم ـیی همچون، هاتیفعالبا  یابد، معمولاً در لباس روحانیادامه می مرجعیت ۀو تا مرتب

  .کوشندمی یعیو ش یاسلامهاي آموزه ۀحفظ و توسعجهت در ی، و فرهنگ یاسیس
 ـ  يری ـگلکآغـاز ش ـ ؛ ل گرفتـه اسـت  کش ـ یاملکت يعه در روندیت شیروحان  وجـود آمـدن  هآن بـا ب

 یاملک ـ)، و رونـد ت 25، ص 1384در عصر رسالت (اخلاقی، ي، شاگرد ـاستاد   ۀدرس و رابطهاي حوزه
بـت صـغرا و   یابـت در غ یوجـود آمـدن ن  بـه ائمـه و  دوران الت و نقابـت در  کسازمان وگیري شکلآن با 

آغـاز   )187، ص 1381، یرقـم خـورده اسـت (اخلاق ـ    يبرکبت یت در عصر غیسازمان روحانسرانجام 
تـراز اول و در  عالمـان  از  یکـی و زعامـت   يبا رهبـر اش، ینونکل کعه ـ در ش یت شیروحان يریگلکش

ان یعیت ش ـی ـمکن دوره با توجه به حای. در اهمراه بود ي، در قرن چهارم هجریارتباطاي چارچوب شبکه
 شــیخ مفیــدهمچــون  ينفوذیختــه و بــات فرهیآن شخصــ یۀدر ســاکــه فــراهم شــد  یطیشــرای، لمــید
، در شـهر  داشـت  یر از امامان معصومغ یاستیه رکرا  یعیش یۀعلم ةحوزنخستین بتواند  )ق413ـ336(

علـم   مرتضـی سیدو  شـیخ مفیـد  از ه پـس  عیش یعلمهاي حوزه). 93، ص 1384(اخلاقی، بنا نهد بغداد 
 شـیخ طوسـی   ییو فتـوا  یت علم ـی ـو بـا مرجع منتقـل شـد   )، از بغداد به نجـف اشـرف   436(م  الهدي

و بـا گـذر زمـان،     مختلف يه در شهرهایعلمهاي حوزهگسترش ن روند با ی) تداوم یافت. اق460ـ385(
  رسد.می ما ۀابد تا به زمانیمی املکتهایی) بیالبته با فراز و نش(ت، یفاز نظر کیت و هم یماز نظر کهم 

  تاريخي   اربردك. بررسي ۲
یعنی پـیش  ، ش1268این است که تا سال توجه است شناسی، جالبمبه لحاظ مفهویق، ن تحقیآنچه در ا
ات ی ـخ ادبیتـار  يچ جایدر هواژة روحانیت ت، یانقلاب مشروطپس از آن خانه و نهضت عدالتاز آغاز 

  است.نرفته ار کبه یاسلامگروه ن یا يبرای و اسلام یرانیا

۸      ، ۱۳۹۱چهارم، پاييز شماره ، ومسسال  

عـالم، علمـا و طـلاب بـوده      هـاي واژهی، ن گروه اجتماعیا ين واژه برایاربردترکات پریخ ادبیدر تار
بهره بردند کـه در ایـن میـان،    ز یملاّ و آخوند نهمچون  يگریدهاي لمهکاز  هان واژهینار اکاست. البته در 

شـود. ایـن واژه   مراتب روحانی را شامل مـی  ۀو همدارد بیشتري رواج  هاواژهدر مقایسه با دیگر ا ة ملّواژ
 ـ لماااز ع). 130، ص1360پفر، مک( ستاربرد داشته اکدر زمان صفویه و قاجار  شـهرت   انی که با لقـب ملّ

  رد.کاشاره  نیکملا علی و  اشانیکعبدالرسول ملاّ، حسینقلی همدانیملاّتوان به میاند یافته
 یات و فرهنـگ عمـوم  ی ـروا ،اتی ـبـه آ ، اشاره به دانشمندان و عالمانبراي علما،  ۀلمکش یدایپ ۀنیزم

 ايانـدازه بـه  ، )35ص ، 1 ج، 1362، کلینى؛ 9: زمر(اتیژه روایوهات و بیدر آ. گرددمیباز یجوامع اسلام
ي آن ریارگک ـخلـق اصـطلاح علمـا و بـه     يبـرا مناسبی  ۀنیه زمکار رفته است کعلم، عالم و علما به ۀلمک

ن ی ـمنحصر به عالمـان د این واژه اربرد که کرد کباید اعتراف شود مین دسته از دانشمندان فراهم یادربارة 
 ـ ؛شـده اسـت  مـی  ز شـامل ی ـ، طب و نجوم را نیکزینبوده است و دانشمندان علم نجوم، ف  ینق ـیبـه  یول

  اند.بوده ینید ين واژه علمایامل اکو روشن مصداق 
از ، گونـه اصـطلاحات  نی ـدر خلق ارا  ینیات دیادب يگزارتوان اثرذکر شد، میه ک یتیروابا دقت در 

  دریافت. روشنیۀ طلاب و طلبه، بهلمکجمله 
ن یه عنـاو ک ـاسـت، بل  یدانشـمندان علـوم اسـلام   همـۀ  ر بـه  یه عنوان مشکتنها اصطلاح عام علما نه

از  يری ـگز بـا بهـره  ی ـن یعلوم اسلامهاي ن در رشتهاها و متخصصاز تخصصی هریک و شغل یتخصص
و  ین شـغل یناواصطلاحات و عیگر، دبیان به؛ ات ابداع شده استیات و آیاسلام، روا یفرهنگهاي نهیزم

 ـآقرهـاي  آمـوزه  ۀن ـیاز زم بازتـابی رد، ی ـگمی قرار »العلما« ۀلمکل یه در ذک یتخصص ؛ اسـت  یـی و روا ین
یـب، عـارف،   لم، ادکمفسر، مت )،15، ص 2ق، ج1404(مجلسی، محدث)، 122(توبه: هیفق همانند یواژگان

، االله، مرجـع تی ـالاسـلام، آ خیش ـ، ثقۀالاسلامب و نقابت، یابت، نقیب و نیالت، ناکو ،لکی، ویعرفان، قاض
  دارند.ریشه  یخ و فرهنگ اسلامیدر تار ینآقریی و رواخاستگاهی  یهمگو غیره،  تیمرجع

الاسلام بـراي  تا نهضت مشروطه، در کنار واژة ملاّ، شیخ و حجت» علما«که گفته شد واژة چنان
پژوهش نشان داد که در همۀ ادوار رفت. این کار میاشاره به دانشمندان دینی و در معناي عام آن به

تاریخ اسلام، تا پیش از نهضت مشروطه فقط کلمۀ عالم و علما و دیگر عناوین علمی و تخصصـی  
کـار نرفتـه اسـت(ر.ك: اصـفهانی کربلایـی،      کاربرد داشته است و حتی یک بار هم کلمۀ روحانی به

هـاي آن  هـایی از کتـاب  ونه، عبارت)؛ براي نم1380؛ میرزامحمد تنکابنی، 1369الدوله، ؛ ناظم1382
 شود:دوره آورده می
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هـا، قبـل از وصـول حکـم     در ایـن آخـري  «ق): 1322( حسن کربلاییشیخ، نوشتۀ تاریخ دخانیه
الاسلام، حکومت دارالسلطنه عرصه را از هر جهت بـر علمـاي اعـلام خیلـی تنـگ      حضرت حجت

ل نموده، این غائله از میان برخیزد، ولی بـه  گرفته، که شاید ایشان از منع و متارکۀ دخانیات عدومی
مجرد وصول خبر این حکم مبارك، (حکومت دارالسلطنه) از آن همه جوش و خروشی که داشـت  

دفعه فرونشسته، سهل است که ورق دفتر را برگردانیده اسـت. ایـن بـوده کـه روز ورود ایـن      یکبه
(اصـفهانی کربلایـی،   » ید اعظم بوده استحکم مبارك به اصفهان، علماي آنجا را، آن روز فیروز، ع

در این عبارت، از واژة روحانی استفاده نکـرده اسـت    کربلایی). 147و  137و138، 145، ص 1382
و به مناسبت موضوع بحث، براي اشاره به رهبرانی که در موضـوع قیـام تنبـاکو، مقاومـت کـرده و      

  است.اند، از واژة علما دو بار بهره برده سرانجام موفق شده
عظـام در مسـاجد    يگاه فـردا علمـا  هر«ق): 1326ـ1249( الدولهخان ناظمملکمۀ نوشت قانون ۀروزنام

 یشِ عالمَ و مستوجب قهر اله ـیب آسای روح اسلام و مخراوامر ظلم مناف يه اجراکند یران اعلام فرمایا
  نشود. ردایمه بیو غرور خود سراس یه در مقابل چنان اعلامِ عام از مستکدام ظالم است کاست، 
ن دسـتگاه ظلـم را در نظـر    یه در ظرف چند روز اکاملاً قادر هستند کاسلام  يه علماکست ین کیش

نـد  کن جـرأت ن ی ـدیچ بیگر هیه دکمحل نفرت عام بسازند  ينحومورد لعن و به يطورهن بیعامۀ مسلم
 فکـر روشـن  ، فرديملکم خان .)19و  18، 98، ص 1369الدوله، (ناظم »چنان دستگاه منفور برود یکنزد
. او معمـول نشـده بـود   روحـانی   ةاربرد واژک ـهنـوز  زیسـت،  میه او در آن اي کتاریخیدوران ؛ ولی بود

آوردن مـردم، از واژة  کت دربه حربراي  نانو توانایی آ نیوناجتماعی روحا ـبحث از نفوذ سیاسی  هنگام 
  گرفته است.بهره می علما

 ـانتشـار ا  يرنـا کرمـان  کاز «ز استفاده شده است: یملاّ ن ةاز واژقانون  ۀدر روزنام در دسـت   ین معـان ی
ن مطالـب  یع ایتوانند جم، میذوق روح مسئله را درست بفهمندصاحب يماست اگر چند نفر ملاّ يعلما

ن ی ـگـر نتوانـد در مقابـل ا   یدکر ظلم، چ لشیه هکر بسازند یگيمال سهولت چنان در مغز مردم جاکرا در 
ا برسـان  یخـدا ی افروختـه اسـت؛   د چه آتشیدانین محل، نمیهم جوان در يملاّ یکشد. کب ق نفسیحقا

ه ک ـتـابی اسـت   کنیـز   ق)1302( محمـد تنکـابنی  میرزا ۀنوشت قصص العلما. )66(همان، ص » امثال او را
است. او براي اشاره بـه صـاحبان علـم از    خطاب نکرده روحانی  ةواژرا با  صاحبان و نیز جویندگان علم

علمـی آنـان از فقهـا و     ۀطـلاب و در اشـاره بـه رشـت     ةعلما و براي اشاره به جویندگان علم از واژ ۀلمک
ب و فقهـا و  طـلا ) تـا هـزار   سـیدابراهیم موسـوي قزوینـی   در مجلس او («رده است: کاستفاده ان مجتهد

۱۰     ، ۱۳۹۱چهارم، پاييز شماره ، ومسسال  

در مجلـس   ... هرگـز یدموتر از آن در اخلاق ندیکعرب و عجم ن يان علماینشستند... در ممی نیمجتهد
آن  يد اسـتاد سـرآمد علمـا   یم س ـیات بودیه در عتبات عالک یشد... در زماننمی ریب متغي طلادرس برا

  .)47ـ  41، ص1380، یابنک(تن» ه بود...یلکبلاد و مرجع 
بـه مجلـس    يبا دل قـو ) باب( محمدمیرزاعلیپس «ق): 1298ـ1234( السلطنهاعتضاد ۀنوشت باب ۀفتن
 رونی ـداشت و گفـت: چگونـه شـما از اطاعـت مـن ب     سر بر باب ردند...ک... چون آغاز سخن درآمد علما
گذاشـته بودنـد، بـا     خانحسینه با ک يمجلس به همان قرار يد، علمایجا رسیند... چون سخن بدیرومی

س ی تـا هـرک  س ـیه مـذهب خـود را بنو  ک. بهتر آن است یگفت خوب گفت خانحسیننگفتند.  یاو جواب
مجلـس عبـارت او را از    يچنـد بنوشـت. علمـا    يبنگرد و بگرود. پس قلم بگرفت و سطر خواهد بدان

ن چـه  ی ـرد، اک ـق ی ـتلف یچنـد را نتـوان   یه هنوز لفظ ـینکگفت با ا خانحسینافتند. یرون یت بیقانون عرب
در اواخـر  . )16 ، ص1351السـلطنه،  (اعتضاد» ی...لت ده ـیفض ـ ایالانبه خود را بر خاتمکترهات است 

د ینظر رس ـن بهیتعجب شد و چنکه سبب  استفاده شده است یروحانۀ لمکن بار از یچند فتنه باب تابک
 ةرا بـه آغـاز دور   یروحـان  ۀلم ـکاربرد ک ـد ی ـپـس نبا  کار برده باشد،واژه را بهن یا اعتضادالسلطلنهه اگر ک

آمـده  تـاب  در ک» سه مقالـه «با نام آنچه  نشان داد مقدمه تاب وکمشروطه مربوط دانست. دقت در عنوان 
 اسـت شـده  افـزوده   بـاب از اعدام پس تاب و حوادث کل یمکتو براي  عبدالحسین نواییبه دست  است

  .)7ـ6(همان، ص 
هـاي  دهـد کـه آنـان در فاصـلۀ سـال     هاي یادشده نشان میمرور تاریخ وفات نویسندگان کتاب

انـد. آنـان در نوشـتار خـود از کلمـۀ      فتـه ق، و تقریباً پیش از قیام مشروطه از دنیا ر 1326تا  1298
هاي پیش و پـس از نهضـت   دهد که در فاصلۀ سالاند. این موضوع نشان میروحانی استفاده نکرده

تنباکو تا نزدیک انقلاب مشروطه، کاربرد این واژه عمومیت نیافتـه بـود و بـه همـین سـبب برخـی       
و برخی دیگر متأثر از ادبیات جدید، آن را  کردنداقتضاي ادبیات کهن، از کاربرد آن خودداري میبه

  بردند.کار میهاي کهن بهدر کنار واژه

  اربردهاكن نخستي .۲ـ۱

نهضـت مشـروطه   جریان ب، در ة علما و طلاواژ يجابه یروحان ةواژ ياربردهاکن نخستیرسد می نظربه
هـایی از ایـن دسـت    نمونـه بـه کار بردنـد؛  این دوره نخستین کسانی بودند که آن را بهان فکرروشن وبود 

  توجه کنید:
 گویـد مـی خود ه کچنانو متولد شد ش  1241/  ق 1279، در تاریخ آباديیحیی دولتحیات یحیی: 



   ۱۱ معناشناسي واژة روحانيت

 گذشـت، نوشـته بـود   مـی  اشنیسال از زندگاسی ه کق، درحالی1310هفده رجب سال در را تاب کاین 
نگـارش ایـن   آغاز از پیش ق) درست چند ماه 1309کو (جنبش تنبا). 12و  10، ص 1361آبادي، (دولت

افی ک ـري و ذهنـی  ک ـفضـاي ف  تاریخی ۀه عرصکدهد تاب نشان میک. تاریخ تدوین واقع شده بودتاب ک
    ، روحانی و روحانیت را براي او فراهم ساخته است.تروحانیهمچون اربرد واژگانی کبراي 

هاي مختلف روحانی، روحانیون، روحانیون و روحانیـت  ، به فراوانی از واژهآباديیحیی دولتکتاب 
العاده که از بعد از واقعۀ دخانیه و اعتبارات فوق«شود: استفاده کرده است؛ براي نمونه به یک مورد اکتفا می

هـم از آن اسـتفادة اعتبـاري    این راه در مرکز ریاست روحانی هویدا شد و روحانیان پیرو سیاست مرکـز  
کوشـند تـا در سیاسـت مملکـت     استثناي وجودهاي مقدس منزه روحانی مـی کردند، عموم روحانیت به

تنها دامـان  که امتزاج سیاست و روحانیت نهدخالت نموده، از این راه بر اعتبارات خود بیفزایند، درصورتی
  ).11، ص 1، ج 1361آبادي، (دولت» سازدیدار، بلکه اساس سیاست را هم متزلزل مروحانیت را لکه

هاي علمـا، حجـج اسـلامیه و طـلاب     فراوانی از واژهبهاین کتاب چه راگ: تاریخ بیداري ایرانیانتاب ک
ین نخسـت  ةتـوان آن را در زمـر  مـی )، 570و193، 192، ص، 1362 ،یرمـان ک( رده اسـت ک ـدینیه اسـتفاده  

از هـر  مرور ایـام،  به«ند: کمعرفی می معادلی به جاي علمانزلۀ مروحانیون را به ةه واژکهایی برشمرد تابک
و فقها و حـوزة   ات حجج اسلامیه و اخافۀ علماکا به جهت اسفردي را جلب و تبعید نمودند و امصنف 
  .»ار خبیثۀ خودسرانه متفق گردید...کخسیسه و اف يآرا ،باشنده روحانیون میکعلمیه 

و در سـال  آمـد  بـه تهـران    1309رمان متولد شد، در سال کق در 1280، در سال الاسلام کرمانیناظم
قمـري،   1322سـال  ۀ الحج ـ، از ذيکرمـانی  ۀهاي روزانرد. یادداشتکرمان مراجعت کاز تهران به  1330
میـان   ۀرسد، او در فاصلنظر میاست. بهشده سال و نیم قبل از آغاز تحولات مشروطه نگارش کیعنی ی

 ةو اسـتفاد  بـود  ري و ادبیاتی ایـن دوره قـرار گرفتـه   کت مشروطه در فضاي ذهنی، فو نهض وکتنبا ةدور
  دوره بوده است.  این م بر کروحانیون متأثر از فضاي حا ةایشان از واژ

  یاصطلاح روحان يریارگکه. علل ب2ـ1ـ1
گـري تعبیـر   هـاي دی ایـن بـه واژه  ازکه پیشاین گروه از جامعه براي ارگیري اصطلاح روحانی کهبدربارة 

  توان برشمرد:را می هاعلتاین شدند، می

  يساز. مشابهت۲ـ۱ـ۱ـ۱

شود؛ هرچنـد اسـتفاده   می مشروطیت آغاز ةاز دورپیش ب ي علما و طلاجات بهیروحان ةواژ يریگکاربه

۱۲     ، ۱۳۹۱چهارم، پاييز شماره ، ومسسال  

ن دوره نوشـته شـده اسـت، از همـان     یه در اهایی کر رسالهبیشتدر ، وجود دارد یفراوانبهکهن از واژگان 
  شد.کهن استفاده میل و یواژگان اص
 ـافراوان احتمال شد، ران یاوارد و چگونه کجا ت از یروحان ةه واژکنیادربارة  ایـن واژه   هک ـن اسـت  ی

سـازي بـود   و معـادل  يسازمشابهت یران نوعیخ معاصر ایه در تار، کگریم دیاز مفاه ياریهمچون بسنیز 
  فارسی وارد شد و در ایران گسترش یافت.به زبان  ییاروپای ـ حیات مسیاز فرهنگ و ادب

در  یع ـیطـور طب و بهنگریستند میات و فرهنگ خود یذهنبا ات شرق را یشناسان، فرهنگ و ادبشرق
اطلاعـی  بـی . بردنـد بهره میخود زبانی ناچار از الفاظ و واژگان یف شرق، بهف و تعریتوصبراي ، نوشتار
نــد ترجمــه و یدر فراکــه  باعــث شــدنیــز ات شــرق یــر و فرهنــگ و ادبکــتف يایــاز عمــق و زواآنــان 

، انتقـال  هسـت  ید شرقیه در نگاه و دکشرق را آنچنان ین فرهنگیم و مضامیمفاه نتوانند يسازمشابهت
 يسـاز و مشـابه  يسـاز ه عـادت بـه همسـان   ک ـ یان شرقفکرروشن زیشناسان و نآثار شرق ۀدهند. ترجم

  رده است.کامل کن دسته از واژگان را به شرق یند انتقال ایدارند، فرا
نگرانـه بـوده   علـم  )،28(فاطر:  سی از روایات و برخی آیاتأن، با تیان دیانداز مسلمانان به متولچشم

خـوبی  ه بـه ک ـاسـت   ي فـراوان اانـدازه علما در آیات و روایات، بـه  و  مانند عالمهایی لمهکاربرد کاست. 
د؛ سـاز اسـلامی فـراهم    ۀ... در فرهنگ جامعو جعل واژگان عالم، علما، ملاّ و عزمینه را براي ابداتواند می
و مزبـور  توان براي متولیان دینـی، غیـر از واژگـان    ، نمیقاجار ةاز دورپیش ه در ادبیات دینی کاي گونهبه

شـاخص   یعلم ـ يهـا از چهره، عبداالله آفنديمیرزا ءریاض العلمادر نشانی یافت؛ آنها همچون هایی هواژ
«... آمده اسـت:   محقق کرکیبراي متابعت از  شاه طهماسب، در ضمن فرمان دولت صفویه یانیپا ۀدهسه

فـظ شـرع   گسـتري... و ح ه بـه دسـتیاري دانشـوري و دیـن    کمتابعت و انقیاد و پیروي علماي دین است 
انام از مضیق ضـلالت و گمراهـی سـاحت اهتـدا      ۀافکهدایت و ارشادشان  ۀواسطبه المرسلین نمودهسید

 ،گونه اصـطلاحات اینآفرینش ر بثرگذاري ادبیات دینی . ا)456، ص 3ج ق، 1401(آفندي، » تواند رسید
نیـز  ند شـو مـی خوانـده  ب طـلا  ةه بـا واژ ک ـگرایانه به متولیان دین، شامل جویندگان علم رد علمکو روی

ه بـه  هسـت ک ـ هاي فراوانی مثال شده (صاحبان علم و جویندگان علم)هریک از موارد یاد گردد. برايمی
  شود:میبسنده دو نمونه 

  )؛399، ص 4، ج 1404العلما (شیخ صدوق، توزن دماء الشهداء مع مداد ـ 1
، 1362ـ لو یعلم الناس ما فی طلب العلم، لطلبوه ولو بسفک المهج وخـوض اللجـج (کلینـی،    2

  ).35، ص 1		ج



   ۱۳ معناشناسي واژة روحانيت

ا ی ـنـد  ااددادنیحال یا دردانند؛ میاند که مطالبی بیش از دیگران از نگاه مسلمانان، متولیان دین افرادي
هـا و  ز شـاخه ی ـن ن یـا فقهـا  اماننـد مفسـر   یفرع ـهـاي  يبنـد ثـر دسـته  کارو، نیادگرفتن. از همیدر حال 
  شود.می مربوط یعلمهاي به علم و تخصص ياگونهه بهکاست هایی تخصص

از سـت.  گراتی ـمعنو یح، نگاهینِ مسیان دیبه متول یحیمس ۀ، نگاه جامعدیدگاهن یخلاف ادرست بر
خـاص و   ویژگـی ، از یحیمس ـهـاي  به آموزش گرایز و زهداگریت و نگاه دنیروحان ۀمسئل انیحیمسنظر 
 نـد. ممنـوع  یبیی میاست، جدایومت و سکا و آخرت، حیان دنیسا میلکبرخوردار است. فراوانی ت یاولو

 ن مـوارد نشـان  ی ـسـت. ا یسالک يزیاگری ـاز نگـرش دن  یار روشـن یسا از ازدواج، نماد بسیلکمقامات بودن 
ت و ی ـروحانه از ک ـاسـت   یح نگـاه ین مس ـی ـاران دکانـدر دسـت بـه  یحیمس ـ ۀه نگـاه جامع ـ کدهد می

و  یح به روحـان ین مسیان دیاز متولی، حیمسفرهنگ ن اگر در یند. بنابراکمی تیاکح نآنا ییگراتیمعنو
(ر.ك: فرهنـگ بـزرگ معاصـر، فارسـی ـ        دی ـنمای مـی ع ـیار طبیشود، بسمی ریتعب) Clergy(ون یروحان

  .)حییمانگلیسی 
ــه، واژة  ــه از واژة   Clregyالبت ــیحی برگرفت ــنت مس ــی   Clericusدر س ــران دین ــه رهب ــه ب ــت ک   اياس

کند که جایگاه اسـقف، کشـیش، دیکـون و... دارنـد و شـغل آنـان دفتـري و کارمنـدي اسـت          اشاره می
)Marshal. Dictionary of Sociology. Concept of Clergy      و  ). بـا وجـود ایـن، متـأثر از فضـاي زهـدگرایی

  شود.ن به روحانی تعبیر میدیاز مراتب مختلف متولیان این  یزي مسیحیتردنیاگ
گرا براي گزارش از متولیان مکتب تشیع، بدون اینکـه بـه   فکران قیاسشناسان و نیز روشنشرق

سازي، تصـور کردنـد   مبناي یادشده توجهی داشته باشند، در مقام قیاس برآمدند و با نوعی شباهت
ن کارکردهـاي اجتمـاعی و   که عالم شیعی ایرانی، همان روحانی مسیحی است. برخی ظواهر همچو

سازي دینی متولیان دین و نیز تشابه پوشش سنتی علما و طلاب با روحانیون کلیسا نیز این مشابهت
مرور زمان کلیدواژة روحانی خطاب به علماي شیعه جاي خود را در را یاري کرد و باعث شد تا به

  فرهنگ و ادبیات شیعه باز کند.
ان ی ـمتولدربارة  را Clergy-Cleric-Priestهایی از قبیل ن جدید غربی، واژهنویسانامهکه اکثر لغتدرحالی

 ـ ةه بنا بر قاعـد هایی کزات و دقتیده گرفتن تمایاند؛ اما نادت گرفتهیحیمس ۀجامع يو اعضا  يریارگک ـهب
دیگـر  را بـه رهبـران   این واژه سان ینون لغتیاز هم يشمار شدبدان توجه شود، سبب د یاصطلاحات، با

دانـد  ی مـی ارانکخدمت ،در مقابل عوامی را، روحان، »ینباورها و د« نامۀدر لغت؛ مثلاً م دهندیز تعمیان نیاد
  ).Rozemary, 1995, p. 111( »که مأمور خدمت به مسیحیت یا سایر ادیان هستند

۱۴     ، ۱۳۹۱چهارم، پاييز شماره ، ومسسال  

 ةخـود از واژ  يهـا ، در گـزارش تفکـر ن یه بر اساس همکند ایساننخستین ک سان از جملهینوسفرنامه
اند، در ترجمـه  ردهترجمه ک یها را به فارستابکن دسته از یه اک یساندها کاند و بعردهکاستفاده  یروحان

  شود:ها، آورده میاز این سفرنامههایی جملهنمونه، ؛ براي اندردهکاستفاده  یروحان ۀلمکاز 
؛ )226، ص 1368، ك(پـولا » نندکه قدرت روحانیون را تحت سیطره درآورند و محدود کوشیدند ک«

ند. ... در موارد اختلاف، فتوي با رهبر روحـانیون یـا   کوجه قوانین شرع را نقض نمیهیچقوانین عرف به«
، 1369ن، ی(بنجـام » نامنـد می الاسلاممجتهد اعلم و مرجع تقلید است. در عثمانی رهبر روحانیون را شیخ

ار را بـه  ک ـه دسـتور ایـن   کسی کو اند ونروحانیجنبان این نهضت مخالف، گویند سلسلهمی«؛ )264ص 
کـه  رئیس روحانیون عتبـات  «؛ )224و  221، ص 1363ه، ی(فور» ربلاستکایشان داده، رئیس روحانیون 

کـه  استناد آیات قرآنـی بـر او مـدلل سـاخته اسـت      همفصلی به شاه نوشته و ب ۀنامهمه تابع فتواي اویند، 
  .)224(همان، ص » ن استخلاف قرآه اجانب برگونه امتیازي باعطاي هر

عنـوان عامـل   اما بـه شده است، ترجمه  1368و  1362، 1335هاي در سالها، به ترتیب، این سفرنامه
  روحانی، نقش داشته باشند. ةواژگسترش اند در توانستهترویجی می

  تيبا روحان يروحان يلغو ي. نسبت معنا۲ـ۱ـ۱ـ۲

غفلـت از عمـل    يمعنـا بـه  ،هیـن توج ـ ا اشیعه است، ام ـ یعلمهاي توجهات حوزه، کانون م و تعلمیتعل
، شـیعه نزد عالمان ی اطلبیز از دنیت و پرهیه به معنویست. البته توجنامند ن، میب نفسیو تهذ يخودساز

نـه  یزمنکتـه،   نی ـبا وجـود ا ؛ ار متفاوت استیبس یحیمس يزیاگریو دن ییگراتیت با معنویفکیدر نوع و 
 يسـوت زعامـت و رهبـر   کعه در یششده است. روحانیون آماده  یبه روحان شیعهنام نهادن عالمان  يبرا
 ـ ـ یاس ـیرا سرمشق رفتار و عمل س یو زهد اسلام او تقواند ستهیزه و طاهر زکیو پا كان همواره پایعیش

شـیعه  از عالمـان  کـه  ات باعث شده اسـت  یز از مادیات و پرهی. توجه به معنونداخود قرار داده یاجتماع
 ـ  عالمان گاه با شود. مردم هرر ی، در ذهن مردم تصويو معنو یوتکمل ياچهره  روهوارسـته و مهـذب روب

، ی، از سـوی ایـن دیـدگاه  ه ک ـاند دهیدی میو روحان ي، معنوی، نورانیوتکملهاي را چهره ناند، آناشدهمی
 ۀگونـه شـائب  ا از هرین نسبت راسوي دیگر، و از بود عه یشعالمان به  یدادن عنوان روحاننسبتساز نهیزم
ه ک ـسـازي  توان بـه عامـل زمینـه   ه به معنویت و پرهیز از دنیاطلبی را میرو، توجساخت؛ ازاین مبرا یمنف

  ر شد، برشمرد.کپیش از این ذ
بـودن و   يه و معنـو ی بـودن بـه تنـز   ه از روحـان ک ـشود می افتی ی، موارد فراوانيات نوشتاریدر ادب

خوانـده   یزه باشـد، روحـان  کی، منـزه و پـا  يه معنـو ک ـ يزیهر چیگر، دبیان به؛ اشاره شده است یزگکیپا
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 یتخـت روحـان  ی، شهر نجـف را بـه پا  االله نوريفضلد، یخ شهیش؛ مثلاً، ر انسانیا غیشود؛ انسان باشد می
 ۀباشـد، مسـئل  مـی  ...که نجـف ه یعشریاثن ۀما فرق یتخت روحانیدر پا«ند: کمی فیه توصیعشریاثن ۀفرق

، السـلطنه اعتضاد )؛38 تـا، ص بـی نـورى،  ( »اصـلاحات، لازمـۀ آن عنـوان شـده اسـت     ح شورا و یتصح
کـرده  ف یبودن، توص یوتکو مل ینورانیعنی  یبه روحانبود، ه یعالمان مخالف با بابرا که از  امحمدتقیملّ

یـۀ  باب ۀن ـکین واقعـه بـر   ی... ا رد،کمی هیهمچنان بر سر منبر حمله به باب ]نیاهل قزو[ یتقملاّمحمد«است: 
ه قتـل آن مـرد   ک ـنـد  کمـی  ثابـت  یخیمتقن تار ك... مداریرمرد را نمودندقصد قتل آن پمتعصب افزوده، 

، شـیخ بهـایی  . )174، ص 1351السلطنه، (اعتضاد» ) بوده استین بابیالعقرة( يبه امر و اطلاع و یروحان
بـا،  یز يرا در شـعر  یروحـان  ةه، واژیصـفو  ةو معاصر دور يلم قرن دهم هجرک، مفسر و متیه، اصولیفق
  کار برده است:بهشدن  یو اله ییاگرایاز دن ییرها يمعنابه

ــر    ــاحب هن ــو اي ص ــه ت ــد ک ــف باش   حی
ــبا  ــی اي هدهـــد شـــهر سـ   تـــا بـــه کـ
ــن      ــاز ک ــا ب ــد از پ ــن بن ــن ای ــد ک   جه
ــرنگون     ــی س ــاه طبع ــی در چ ــه ک ــا ب   ت
  تــــا عزیــــز مصــــر ربــــانی شــــوي

  

ــر    ــال و پـ ــزي بـ ــه ریـ ــدرین ویرانـ   کانـ
ــده  ــی مانـ ــته  در غریبـ ــی بسـ ــاباشـ   پـ

  بــــر فــــراز لامکــــان پــــرواز کــــن
ــرون  ــه بـ ــا از چـ ــفی، یوســـف بیـ   یوسـ
ــوي   ــانی شـ ــم و روحـ ــی از جسـ   وارهـ

  
  : حب الوطن من الایمانشیخ بهایی، نان و حلوا، بخش نهم، فی تاویل قول النبی

پارسـا و اهـل    یعن ـی یروحـان  ؛نـد کمی رکذ و داشتن صفا ییپارسارا  یروحان یاز معان یکی دهخدا
». زه و بـا صـفا  کیو پـا  كپا ي، جایان روحانکم«د: یگومی هکباشد، چنان یتواند روحانمی زیان نکصفا. م
بـودن اسـت،    يو معنـو  یروحـان  یمعن ـهزبانان بیت در تداول فارسیروحان«د: یگومی صراحتبا دهخدا

 ، ذیل کلمۀ روحانی).1337(دهخدا، » ییو پارسا کیتقدس و پا

  اجتماعي ـ سياسيات يبه ح يات علمي. گذار از ح۲ـ۱ـ۱ـ۳

 نادرسـت و نـاقص   ۀترجم ـبازتـاب  ، یات فارس ـی ـت بـه ادب ی ـمفهـوم روحان وارد شـدن  ل ی ـدلنخستین 
گـردد؛  میبـاز  روحانیـت  یات اخلاق ـیبا ح یروحان يلغو يبه ارتباط معنایل دوم، دل است؛ان فکرروشن

، نـد کمـی  دستگاه فقه و فقاهـت را بـازگو  ی ات اجتماعیح و یخیت تارکامل در حرکت ینوعیل سوم، دل
 ةاطـلاق واژ سـبب  ، یاس ـیو س یات اجتمـاع ی ـاز ح يابه مرحلهروحانیت دن یه، رسین توجیبر اساس ا

کـه   ت را فراهم سـاخت ین ظرفیت ایروحان یاجتماع سیاسی ـبلوغ یگر، دبیان به بر آنان شد، ت یروحان

۱۶     ، ۱۳۹۱چهارم، پاييز شماره ، ومسسال  

سـازمان   یـک  ۀمثاببهروحانیت را بر  روحانی ةاطلاق و استعمال واژ، یاجتماع سیاسی  ـمردم و نخبگان 
  تشخیص دهند.ح یو صح ضرور یاجتماع

تبیین جعل واژة روحانیت در فرهنگ و ادبیات ایرانی به دلایلی که ذکر شـد، نیازمنـد توضـیح    
  بیشتر است:

گـروه  ن یبه ابراي خطاب  ن واژهیاربردترکو و مشروطه، پرکه گفته شد، حد فاصل نهضت تنباکچنان
علـم اخـذ    ۀش ـیه از رکنیادر نظر گرفتن علما با  ةواژ یشناختیل معناعلما بوده است. تحل ة، واژیاجتماع

اسـت.   ین سنخ اجتمـاع یا یو آموزش ین واژه بر بعد علمید اکین تأیشتریه بکدهد می شده است، نشان
شـتر در نقـش   یب هعیو ش یشمندان اسلامیه، اندنهضت مشروطه، در نگاه جامعکه در آغاز رسد می نظربه

و  یه در سرنوشـت اجتمـاع  ک ـ یسـان کعنـوان  هرا بیشتر نه ب اناند. مردم آنظهور و بروز داشته، عالم یک
و علـوم   یه علوم اسلامک یختگانیعنوان عالمان و فرهه بیشتر، بهکننده دارند؛ بلکنیینقش تع نآنا یاسیس

  شناختند.می دهند،می گران انتقالید آموزند و بهمی رایت باهل
، بـا  يآمـوز توانستند عـلاوه بـر علـم   آنان  هشد کآغاز  یاز زمان ینیت به عالمان دیروحان ةاطلاق واژ

دار شـوند.  ز عهـده ی ـبـه جامعـه را ن   یبخش ـتی ـاجتماع و هو ي، نقش رهبرفراوان یسب نفوذ اجتماعک
مـردم بـود، امـا     ياشـه یو اند یعلـم بـا ابعـاد ذهن ـ    ۀرابط ـ ۀمثاببا مردم به ینیشمندان دیاند ۀرابطتر پیش

ارتبـاط  ز ی ـو با قلب، دل و رفتـار و عمـل مـردم ن   گسترش دهند ن نقش را یتوانستند ا ینیشمندان دیاند
و دانـش  هـا  ه اندوختـه دانسـت ک ـ می يرا نه فقط فرد ینیه جامعه، عالم دکن زمان بود ینند. از اکقرار بر

، یاس ـیو س یتوانـد در حـوادث اجتمـاع   مـی  هدانستند کمی یسآنان را که کدهد؛ بلمی شیرا افزاجامعه 
راهبـر و  در جایگاه یک ، خود یو اجتماع یاسیس يهايریگمیو با تصمرسان دیگران باشد یاريراهبر و 
 ردنـد و جامعـه  کدر جامعه نفوذ یخ، عالمان ن مرحله از تاری. در اکندت یو هدا يرا رهبرجامعه جلودار، 

از آن  ارتباط داشـت، بیشتر با مغز افراد یک استاد دانشگاه، از آن، همچون پیش رفت و اگر یرا پذآنان ز ین
آنـان پیـروي   توقع داشـتند مـردم از   عالمان د، یرد. در نقش جدکنقش  يفایروح در جامعه ا ۀمنزلبهپس 

ت ی ـحما یاجتمـاع ی و اسیس وران حوادثک، انتظار داشتند در عالمانرش نفوذ یضمن پذنیز نند، مردم ک
نداشـتند،   یا تحولات اجتمـاع یجامعه  يف فضایر تلطب ينقش و اثر ن، علمایش از ایشوند. پ يو رهبر
هم بـر ا ی ـ یاجتماع يف فضایبه لطافت روح در تلط تید، روحانیجد یوجود آمدن نقش اجتماعبهاما با 

  ق داشت.یعماثري  ختن آنیر
مان با بخش خاصی از جامعه نبود؛ آنان با دین مرتبط بودند و نکتۀ مهم این است که ارتباط عال
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شد که علما با همۀ جامعـه پیونـد یابنـد. بنـابراین، علمـا      دین با همۀ جامعه؛ همین ارتباط سبب می
مثابۀ روح در پیکرة جامعه ظاهر شدند. از آن پس، براي اشاره به وضعیت جدید، واژة علما کافی به

که نقش جدید، علمـا  کرد، درحالیفرض عالم بودن، به ابعاد فردي آنان اشاره مینبود، زیرا علما، با 
داد. عالم، به ویژگی فـردي عالمـان اشـاره داشـت،     را در وضعیتی فراتر از نقش فردي آنان قرار می

اي داشت که با آن به کلیت یک گروه اجتماعی اشاره کند؛ کلیتـی کـه   که جامعه نیاز به واژهدرحالی
هاي سیاست و اجتماع ظهور و بـروز  دار عرصهمثابۀ رهبر اجتماعی و طلایهاز اعضاي آن به هریک

که در وضعیت جدید واژة روحانیت، اسم معنی دارد. واژة علما جمع جبري واژة عالم بود، درحالی
ی، نماي همۀ افرادي بـود کـه در سـلک لبـاس روحـان     مثابۀ روح در پیکره جامعه آیینۀ تمامبود و به

  کردند.اهداف تبلیغی، سیاسی و اجتماعی را دنبال می
 رسد، اما منظور نویسنده این مقاله تأکید بر غلبۀ حضور سیاسی  ـ آمیز به نظر میاین ادعا مبالغه

عنوان عالمان دینی و ثانیاً آنـان را در مقـام   ذات، مردم علما را بهالاجتماعی روحانیت است. اولاً و ب
 معناي عدم مطلق حضـور سیاسـی  ـ   اند. بنابراین، این نکته بهشناختهاجتماعی میرهبران سیاسی ـ  

رو، حضـور سیاسـی عالمـانی    اجتماعی عالمان و روحانیت، در عرصۀ زمانی یادشده نیست. ازایـن 
ق)، و بسیاري دیگـر از عالمـان   672ـ598( نصیرالدین طوسیخواجهق) 413ـ338( شیخ مفیدمانند 

، مجلسی مرحومو  شیخ بهایی، محقق کرکیاز عالمان عصر صفویه، مانند  سیاسی، همچون شماري
انکارپذیر نیست. روند حضور سیاسی ـ اجتماعی عالمان دینی با گذشت ایام، روندي تکاملی بـوده  

هــاي اول ویــژه در جنــگاســت. حضــور سیاســی ـ اجتمــاعی عالمــان دینــی در دورة قاجــار بــه  
(متوفـاي  الغطـا  مرحـوم کاشـف  ایران و روس با رهبـري   ق)1228ـ1218ق) و دوم (1243ـ1241(

تـوان  باره مـی ق) به کمال رسیده است. در همین 1180(متولد مرحوم سیدمحمد مجاهدق) و 1227
ق) نام بـرد.  1306ـ1220(ملاّعلی کنی ق) و 1245ـ1186( ملاّاحمد نراقیاز عالمان دیگري همچون 

گیرد که آنـان را  حانیون در نهضت تنباکو شکل میبا وجود این، اوج حضور سیاسی ـ اجتماعی رو 
 از عالمان سیاسی به سیاسیون عالم تغییر داد.

ردنـد و  کمی دأییت یاسیو س یبر امور اجتماع يگذاراثر يرا براروحانیت د، مردم حقّ یدر وضع جد
نبـود؛   مشخص ینیمردم به عالم د ةن وضع، خطاب و اشاریشدند. در امی لیت قایمشروعحق آن  يبرا
روحـانیون  و از طبقـه   ینـون او را روحـان  که اکآمده باشد ي دراطبقه کبود آن شخص در سل یافکه کبل

لـمِ عـالم   ن، عه در آنـا ک ـآمـد  می شیپ یفراوانهاي تیجامعه موقع يد، برایت جدیدانستند. در وضعمی

۱۸     ، ۱۳۹۱چهارم، پاييز شماره ، ومسسال  

و  اکـرم  امبری ـاو از پ ینـدگ یو نما ك، سـلو یت اجتمـاع ی ـثیح نداشت؛ آنچه مهم بـود  یتیمدخل ینید
جامعـه  همـۀ  ه در ک ـ یچـون روح ـ یت جامعه، هملکت را با یت روحانیلکت، یثین حیبود و ا یتباهل
ن یتوانسـت بهتـر  می تیو روحان ی، احتمالاً روحانیتین موقعیداد. در چنمی وندیان دارد، پیان و سریجر

  ن معنا باشد.یرساندن ا يواژه برا
 ۀعرص ـبه  ینیعالمان د یرد، ورود نسبکت فراهم یو روحان ینیعالمان د يد را برایت جدیآنچه موقع

ن بـود،  ک ـاسـت مم یاجتمـاع و س  ۀر بـود. ورود در عرص ـ ی ـو فراگ، به شکلی گسترده است و اجتماعیس
عه یخ ش ـیدر طـول تـار   ین ـیاز عالمـان د فراوان ار یمتعدد و بسهاي تینده و توسط شخصکصورت پرابه

 ،یاباش ـالاسـلام، ملّ یخصـدر، ش ـ هـاي  : مقـام جملـه ها از واژه یاستعمال برخ و عباشد و ابدایافته تحقق 
صـورت  ن عرصه بـه یدر ا ینیورود عالمان د یست، ولین معناهم يایز گوین ثقۀالاسلامو  الاسلامحجت

واحـد مـرتبط و متصـل باشـد، تـا زمـان        یت ـیآن به مرجع ةریکپ ۀه همکل کشیو هرم یارتباط ياهکشب
  یافته بود.تحقق ن شیرازيمیرزاي 

اجتمـاعی   سیاسی ـید بر سنت کدرستی گویاي همین تغییر وضعیت است. او ضمن تأبه الگارسخن 
، ناشـی  ونروحانیجایگاه ه در کدر رهبري جامعه، به تحول و تغییري آنان رار نقش سنتی کروحانیت و ت

روحانیـت در هـر مـورد    «[گویـد:  مـی باره اینند و در کاشاره می وجود آمد،هو بکاز تحولات جنبش تنبا
 تمل ـتمـام   واقعاًو کتنبا امتیازولی در ، گوناگون بودند هايگروهایات اشخاص یا کیا ش هاخواستهمظهر 

بـراي  کومت نبود، اقدام مخصوص ح کاعتراض علیه ی صرفاًهیجان  آنمتحد شده بودند.  آنهارهبري ا ب
 آنه در ک ـبـود میـان مـردم و دولـت      ايمقابلـه  اصـلاً کو بود، ر تنباانحصا لهئمس آنانون ک هرچندکه، این

  .)286، ص تابی(الگار، نقش روحانیت » از رهبري را نشان داد ايتازهرهبري علما اراده و مفهوم 
رهبـري ولایـی    وکدر جنبش تنبـا «: کرده استتري بیان را در تعبیر لطیفسخن مزبور  موسی نجفی

دولت و ملـت   دهدیل میکه حالت طبیعی جامعۀ شیعی را تشکوین یافت. در این جنبش کت شیعی تمل
گیـري در مجمـوع امـت    به یگانگی و وحدت رسیدند و مبدأ و اساسی قدرت و مرجـع نهـایی تصـمیم   

، 1391نجفـی و حقـانی،   (» یابدز میکاي است، تمره واجد خصوصیات ویژهکمقام دینی  کاسلام، نزد ی
  .)231ـ230ص 

، 1390سـروي،  که با رهبري علما انجام گرفـت. ( کداند ی میحرکتو را نخستین کجنبش تنبا کسروي
ن ی ـادهنـدة  ه نشـان ک ـوجود دارد  مرحوم میرزاي شیرازيدربارة  باديآیحیی دولتاز  یجملات. )17ص 
 یت روحـان اس ـیز رک ـن راه در مری ـه از اک ـالعـاده  ه و اعتبارات فوقیدخان ۀبعد از واقع«که  ت استیواقع



   ۱۹ معناشناسي واژة روحانيت

 ياسـتثنا هب ـروحانیـان  عموم کردند،  ياعتبار ةز هم از آن استفادکاست مریرو سیپ روحانیتدا شد و یهو
ن راه بـر اعتبـارات   یاز اکت دخالت نموده، است مملیوشند تا در سکیم یمقدس منزه روحان يوجودها

در امـر   میـرزاي شـیرازي   يدخالـت اضـطرار  هـر صـورت،    بـه «د: ی ـگومی در ادامه، او .»ند..یفزایخود ب
، سـودمند بـود   یگانگـان بس ـ یاز تجـاوزات ب  يت و نگاهـدار ک ـحفظ استقلال ممل يچه برایاست، گرس
در  ايجـه یانـد و چـه نت  یبرو یست چه حاصـل یه معلوم نکده شد یت پاشیروحان ۀدر مزرع ين بذریکلو
. )137ـ ـ136 ص، 1، ج 1361، يآبـاد (دولت» ت داشته باشد...کن مملیت ایاست و روحانیس ينده برایآ

در نگـاه   و، روحانیت و علما به وضعیت جدیـدي منتقـل شـدند و آنـان    که با جنبش تنباکبنابراین، در این
پرسـش  ایـن   ن اسـت ک ـ، تردیـدي نیسـت. مم  تغییر جایگاه دادنـد اجتماعی جامعه به رهبرانی سیاسی ـ 

ن دینـی، چـه ارتبـاطی میـان     اجتماعی عالمـا  ـمال در حضور سیاسی  که با فرض حصول کمطرح شود 
جتماعی ایران وجـود دارد؟ در  اـ سیاسی فرهنگ با موضوع مفهوم روحانی و طرح آن در مزبور حصول 

بـا اسـتفاده از آن بتـوان بـه ایـن      کـه  ي مفهوم دیگري بود اوضعیت جدید، مقتضکه  توان گفتمیپاسخ 
ه ة روحانی، ک ـواژ ۀبراي تقویت و اشاععاملی  ۀمثاببهعالمان واقع وضعیت جدید کرد. دروضعیت اشاره 

 رد.کعمل وارد شده بود، اجتماعی ایران ـ سیاسی فرهنگ در تر پیش

  گيرينتيجه
ردگـان علـوم حـوزوي    کشناختی آن، اصطلاحی شایع در اشاره به تحصیلاربرد جامعهکه در ک روحانیت

یند ارتبـاط فرهنگـی غـرب و ایـران و مشخصـاً در      اه در تاریخ معاصر ایران، در فرکاي است است، واژه
اسـت.   اجتماعی ایران شده ـوارد ادبیات سیاسی  از نهضت مشروطهپیش و و کاز نهضت تنباپس فاصله 

همچون عالم، طلبـه،  جاي واژگانی اي از روحانیت مسیحی، بهمثابۀ ترجمهجایگزینی مفهوم روحانیت، به
همیشه بـا  تاریخ ه در کیزگی کتهذیب نفس، معنویت و پا. 1است: اشته دساز ا، دو عامل زمینهآخوند و ملّ

روحانیت از حیات عمدتاً علمی به حیـات علمـی   گذار  .2 ؛مرجعیت و روحانیت شیعه، قرین بوده است
  ـ سیاسی ـ اجتماعی.

۲۰     ، ۱۳۹۱چهارم، پاييز شماره ، ومسسال  
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